
دوشنبه 27 مرداد 1404
سال چهارم   شماره 861
www.hammihanonline.ir

15
چیستی هنر

 روح زمانه 
و تکامل ناپذیری هنر

از آغازیــن روزهای پیدایش بشــر، هنــر همواره یکی 
از ابزارهای بیان ناپذیرترین تجربه های انســانی بوده 
است. انسان، پیش از آنکه زبان گفتاری شکل بگیرد، 
با نشــانه ها، اشــکال و خطوط ابتدایی احساســات، 
ترس هــا، رویاها و تمایلات درونی اش را بر دیوار غارها 
حک می کرد. از همان نخستین نقوش تا پیشرفته ترین 
اشکال هنر دیجیتال معاصر، هنر زبانی است فرازمانی 
کــه درک آن فراتر از واژگان اســت. اما آیا هنر همچون 
فناوری، در مســیر زمان تکامل می یابد؟ یا مســیری 
خاص و مســتقل را طی می کند؟ پاسخ به این پرسش 
نیازمند شــناخت مفهومی بنیادی اســت کــه »روح 
زمانه« یــا Zeitgeist نام دارد؛ مفهومی که از فلســفه 
آلمانی سرچشمه گرفته و در بررسی تحولات تاریخی 

هنر نقشی محوری دارد.
فنــاوری، بر پایه پیشــرفت های علمــی، همواره 
مســیر خطی رشــد را دنبال می کند. ماشــین بخار 
جــای خود را به موتــور احتراق داخلی داد، ســپس 
به موتور الکتریکــی و امروزه بــه فناوری های هوش 
مصنوعــی رســیده ایم. ایــن روند، قابل ســنجش و 
ارزیابــی با معیارهایی چون ســرعت، دقت، قدرت و 
بهره وری اســت.  اما در حوزه هنر، وضعیت متفاوت 
است. اگر پژوهشگری در یک مقاله هنری به نام های 
بزرگی مانند ارسطو یا افلاطون اشاره کند و از نظرات 
و دیدگاه هــای آنان بهره ببرد، این امر مورد پذیرش و 
احترام گســترده است و کسی بر او خرده نمی گیرد. 
زیرا فلسفه هنر و مفاهیم آن به عنوان بخشی از سنت 
فکری انســانی، همچنان قابل استناد و معتبر باقی 
می مانند و هنر در بستر فرهنگی و تاریخی معنا پیدا 

می کند، نه در قالب قوانین سخت و تغییرناپذیر.
اینجاست که نقش »روح زمانه« برجسته می شود. 
Zeitgeist به  معنــای جوهــره فکــری، احساســی و 
فرهنگی یک دوره تاریخی است؛ نیرویی پنهان اما موثر 
که رفتار، اندیشــه و خلاقیت انسان ها را در یک مقطع 
زمانی شکل می دهد. این روح نامرئی، نه فقط در فلسفه 
و سیاست، بلکه در موسیقی، نقاشی، معماری و حتی 
خط و زبان جاری است.  برای مثال، اگر خوشنویسی 
نســتعلیق را در دوران صفویه با امروز مقایسه کنیم، با 
اینکه قواعد قلم گیری و تناسبات حروف مشابه اند، اما 
پیام، زمینه و نگاه متفاوت است. میرعماد و عبدالرشید 
دیلمی، هر یک در بســتر روح زمانه خویش دســت به 
خلق آثار زدنــد. هنرمند معاصر نیز اگر به نســتعلیق 
بازگردد، این بازگشــت نه تکرار که بازخوانی آن روح در 
دل امروز اســت. یعنی هنر نه تنها مسیر خطی ندارد، 
بلکــه در چرخــه ای پویا بین گذشــته، حــال و آینده 
حرکت می کند. در تاریــخ هنر ایران، بارها دیده ایم که 
هنرمندان در اوج بلوغ هنری، به تجربیات نخســتین 
خود بازمی گردند؛ گاه از نقاشــی به خوشنویسی پناه 
می برند، یا بالعکس، برای یافتن اصالتی که در شتاب 
تحولات معاصر گم شده است. این بازگشت، خلاف آن 
چیزی است که در حوزه فناوری رخ می دهد؛ جایی که 
هیچ مهندســی از تلفن هوشــمند به ماشــین تحریر 
بازنمی گردد. اما در هنر، این بازگشت، گاه نشانه بلوغ 
اســت، نه عقب گرد. درک این تفاوت بنیادین، اهمیت 
فلســفی نیز دارد. در نظام های اندیشه محور غربی، از 
هگل تا نیچه، هنر همواره در نسبت با روح زمانه تفسیر 
شده است. هگل معتقد بود که هنر آیینه ی روح مطلق 
است که در هر دوران به شکل خاصی متجلی می شود. 
نیچه، در سوی دیگر، هنر را تجلی نیروی زندگی و اراده 
به قدرت می دانســت که در تضاد با روح عصر، دســت 
به شــورش می زند. در هر دو دیدگاه، هنر نه محصول 
تکامل فنی، بلکه فرزند زمانه ای است که در آن می بالد.
با نگاهی به هنر معاصر ایران نیز درمی یابیم که بدون 
درک زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تحلیل 
آثار هنــری ناقص خواهد ماند. ظهــور هنر مفهومی، 
هنر محیطی، گرافیک اعتراضی و نقاشــی خط، همه 

پاسخی هستند به دگرگونی های درونی جامعه. 
در ایــن میان، فنــاوری گاه نقش تســهیلگر دارد. 
ایــن ابزارها بدون اتصال بــه Zeitgeist، به خلق آثاری 
ســطحی و بی ریشــه می انجامند. درواقع ابــزار، تنها 
واسطه است؛ معنا، در روح زمانه نهفته است. می توان 
گفت هنــر، همانند رودخانه ای کوهســتانی، هرگز از 
مسیری مستقیم پیروی نمی کند. گاه آرام و زمزمه گر، 
گاه خروشان و پرغرش، از دل سنگ ها می گذرد، مسیر 
خــود را گاه تغییر می دهد و گاه به شــاخه های فرعی 
تقسیم می شــود؛ اما هرگز از حرکت بازنمی ماند. آنچه 
هنــر را متمایز، پایــدار و تأثیرگذار می ســازد، نه ابزار و 
تکنیک، بلکه توانایی اش در همدلی با انســان و زمانه 
خویش است. هنرمند، حامل Zeitgeist است؛ کسی 
کــه رنج ها و امیدهای زمانه را به زبان بصری درمی آورد 

و در قالبی فراتر از واژگان با مخاطب سخن می گوید.

پژوهشگر حوزه 
مطالعات هنر

حسین نوروزی

به ســینمایی هنری کــه درعین حال می توانــد با مخاطب 
عام نیز ارتباط برقرار کند، مشــغول شوند. این کارگردانان 
برای نقش اول مــرد خود چهره ای موثرتــر از بهروز وثوقی 
نمی یافتند. انگار اگر سینمای فیلمفارسی با فردین و ناصر 
ملک مطیعی شناخته می شد، این سینماگران جوان حتی 
در انتخــاب بازیگر نیز متفاوت عمل می کردند تا تمایزها را 

معنادار کنند. 
در چنین زمینه ای، بهمن مفید نیز یکی از انتخاب های 
متمایــز در نقش های فرعی بود. او کــه در »قیصر« با چند 
دقیقه حضور چنان درخشــیده بود، این ذهنیت را در میان 
عوامل موج نو پدید آورد که توانایی هایی تئاتری او، امتیازی 
ویژه است برای تداوم فعالیت در سینما. در عمل نیز چنین 
شــد و آن نقش های کوتــاه در فیلم های حاتمی و کیمیایی 
بــرای او موفقیتی عمده فراهــم آورد؛ زیــرا او این قدرت را 
داشــت که در معــدود صحنه هایی که جلــوی دوربین قرار 
می گرفــت، صحنه را از آنِ خــود کند و با ترکیبی از میمیک 

صورت و حرکت بدن، مهر خود را بر قلب تماشاگر بزند.

مورد متناقض نمای رقاصه شهر �
در این میان، اما حضور او در فیلم »رقاصه شهر« را شاید 
در نگاه اول بتوان انحرافی از این مســیر اولیه دانســت اما 
واقعیت ماجرا این است که نه شاپور قریب فیلمفارسی ساز 
بود و نه این اثر نمونه ای شــاخص از آن سینماســت. آری، 
ســتارگان این فیلم؛ ناصــر ملک مطیعی و فــروزان، همان 
ستارگان ســینمای فیلمفارســی بودند، اما در سوی دیگر 
نباید فراموش کرد که اســفندیار منفردزاده نیز موســیقی 
متــن این فیلــم را کار می کرد و به جز حضــور بهمن مفید، 
شــاپور قریب نیز در کارگردانی موفق عمل کرد، چنانچه با 
این ســخن مســعود مهرابی باید موافق بود که: »می توان 
این دومین ساخته شاپور قریب را فیلمی دانست که به یک 
نسبت مساوی از مایه ها و لحظات ناب سینمایی برخوردار 
است. در نگاه اول، رقاصه شهر، فیلمی با یک قصه مبتذل 
و پیش پا افتاده به نظر می رســد، اما چنین نیســت، چراکه 
تماشــاگر با دیدن فیلم، بــا اثری غیرقابل قیــاس با دیگر 

فیلم های فارسی همنام و هم مضمون روبه رو می شود.« 
مهرابــی نیــز در این قضــاوت بــه نقش شــاپور قریب 
توجهی خــاص دارد: »این فیلم به راحتی می توانســت در 
دســت یک کارگردان کم مایه از هم بپاشــد اما شاپور قریب 
با دید و بینشــی ظریف، فکر خــود را به تصویر درمی آورد و 
بیان تصویری او اینجا و آنجا گیرا و مبتکرانه اســت )شروع 
و پایــان فیلم(.« بدین ترتیب از نظــر مهرابی، جدا از کثرت 
صحنه های رقص که البته شــاید بشود آن را با شغل بازیگر 
اول زن توجیه کرد، »به کمتر عیب و نقص دیگری می توان 

در فیلم برخورد کرد.«

همکاری با همکاران گلستان �
انتخاب بعدی بهمن مفید در ســینما باز گزیده بود. او 
این بار به همکاری با سلیمان میناسیان و هراند میناسیان 
در فیلــم »فریــاد« پرداخــت. این دو بــرادر ارمنــی که از 
همــکاران تحسین شــده ابراهیم گلســتان بودند، پیش تر 
فیلمی ساخته بودند با نام »طلوع« که در سومین جشنواره 
ســپاس، جایزه بهترین فیلمبرداری رنگی را کســب کرده 
بود. ترکیب بازیگران آن فیلم بیشــتر بازیگران تئاتری بود؛ 
کســانی چون جمشید مشــایخی و فخری خوروش. فیلم 
بعدی این دو برادر نیز با بازیگران با ســوابق تئاتری ساخته 
شد و این بار علاوه بر مشایخی، اکبر مشکین و بهمن مفید 
نیز حضور داشتند. نویســنده فیلم نیز عباس پهلوان بود؛ 
یکی از شناخته شــده ترین روزنامه نگاران قبل از انقلاب که 
14سال ســردبیری مجله »فردوسی« را که به عنوان نشریه 
روشــنفکران ایران شــهرت پیدا کرده بود، برعهده داشت. 
»فریاد« البته به موفقیت »طلوع« نرسید اما در سیر کارنامه 

هنری بهمن مفید همچنان فیلمی قابل دفاع است.
بعد از آن اما نوبت به همکاری با زکریا هاشمی می رسد؛ 
بازیگر نقش اول مرد فیلم »خشت و آینه« ابراهیم گلستان 
که این بار نخســتین بار در مقام کارگــردان، یکی از بهترین 
فیلم های ســینمای ایران را ساخت. در اینجا نیز باز بهمن 
مفید در نقش اول ظاهر نمی شــود امــا حضورش به اندازه 
کافی به یاد می ماند. در »سه قاپ« ناصر ملک مطیعی، نقش 
اول را برعهده داشت و شخصیتی به نام برزو را بازی می کرد 
که تازه زندگی مشــترک اش را آغاز کرده است اما بیشتر از 
توجه به زندگی زناشویی، سرگرم قمار و دعواهای بعد از آن 
است. از جایی به بعد او می خواهد دست از قمار بکشد اما 
این بار نیاز خانواده علی ـ دوســت بــرزو که بهمن مفید آن 
را بازی می کند ـ به پــول جهیزیه، برزو را راضی می کند که 

برای بار آخر دست به قمار بزند. 
کاکا رستم و جایزه سپاس �

بنا بر آنچه گفته شــد، بهمن مفید در سال های 
نخســت فعالیت خود در ســینما ،سعی می کند 

مرزبندی خود را با ســینمای فیلمفارسی حفظ 
کنــد. در ادامه نیــز او تا حدودی بــه این روند 
وفادار می ماند و برای نمونه در فیلم »رشــید« 
بــا بهــروز وثوقــی و زری خوشــکام هم بازی 
می شــود. این فیلم را پرویز نوری، نویسنده و 
منتقد سینما کارگردانی کرد. نمونه ای دیگر 
از تــلاش مفید بــرای حفظ دســتاوردهای 
هنــری  را بایــد در همــکاری اش بــا علی 

حاتمی در فیلم »باباشمل« دانست.
فیلــم بعــدی او امــا یکی از شــاه نقش های اوســت؛ 
بازی در نقش کاکا رســتم در فیلم »داش آکل« مســعود 
کیمیایــی. این حضور را بایــد پررنگ ترین نقش مفید در 
ســینمای ایران تا آن لحظه دانست. او در اینجا قرار است 
روبه روی داش آکل با بازی وثوقی، نقش شــخصیت شَــر 
داســتان را بازی کند. کیمیایی این فیلم را از داستانی به 
همین نام در کتاب »ســه قطره خون«، از صادق هدایت 
اقتباس کرده بود و همین امر حساســیت ها را نســبت به 

نتیجه نهایی دوچندان می کرد. 
آنچه بــر دوش مفید نیز گذاشــته شــده بــود، اندک 
نبود. او باید چنان کاکارســتم دشــمن قدیمی و کینه ای 
داش آکل را بــه تصویر می کشــید که کســی تردیدی در 
مظلومیت داش آکل روا ندارد. مفید به زیبایی از پس این 
بار ســنگین برآمد و چه در لحظــات رجزخوانی و چه در 
صحنه های نبرد تن به تن به اوجی در اجرا نزدیک شــد که 
تحســین برانگیز اســت. همین موفقیت نیز باعث شد که 
برای داوران جشــنواره فیلم سپاس، تردیدی باقی نماند 
کــه جایــزه بهترین بازیگر نقــش دوم مرد را بــه او تقدیم 
کنند. ایــن جایزه در کنــار جایزه بهترین فیلــم و جایزه 
بهترین فیلمبرداری سیاه وســفید بــرای نعمت حقیقی، 
»داش آکل« را بــه فیلمی موفــق در کارنامه کیمیایی نیز 
بدل کرد و درعین حال موقعیت مفید را نیز در ســینمای 
ایــران ارتقا بخشــید؛ امری کــه او خود نیز بــدان اذعان 
داشــت: »این دو بزرگــوار )کیمیایــی و حاتمی( نگرش 
فنی ـ محتوایی دقیقی به ســینما داشــتند، میزانســن و 
دکوپاژ را می شــناختند، ضمن اینکــه در برگردان فرمی، 

خوش سلیقه تر و اندیشمندانه تر عمل می کردند.«

در بطن فیلمفارسی ها �
بااین همه مســیری که مفید در ادامه ســینمای خود 
بــروز داد، نســبت چندانی با ســینمای موج نــوی ایران 
نداشــت. به تدریج و از آغاز دهه 1۳۵۰، نــام او را به وفور 
در فیلم هایی می شــد دید که اسم هایشان نشان می داد، 
چه عیاری دارند: از »رضا هفت خط« تا »خانواده سرکار 
غضنفــر«، از »اتل متــل توتوله« تا »حســین آژدان«، از 
»والــده آقا مصطفی« تا »کلک نزن خوشــگله«، از»خانم 
دلــش موتور می خواد« تا »بابا گلــی به جمالت«. خود او 
بعدتر حضورش در این فیلم ها را به »غم نان« نسبت داد: 
»ارتزاق در بازیگری خیلی مهم است. من شغلم بازیگری 
بود و هســت. بعدها که آمدم در ســینما اشتغال دیگری 
غیر از بازیگری نداشــتم، نمی توانســتم به حرفه دیگری 

بپردازم، باید زندگی می کردم.«
جز اینها معتقد بــود، رد فیلمنامه ها بر آینده کاری اش 
تاثیری منفی می گذاشــت: »نکته دیگر این است که خود 
مردم هم توقع شان از جایگاه اجتماعی یک هنرپیشه بالاتر 
می رود. مثلًا وقتی می دیدند که آکتورشــان با دوچرخه یا 
پیاده به ســر کار می رود، باورشان نمی شود. مجبور بودیم 
یک ماشــین خــوب بخریم و اقســاطش را بایــد پرداخت 
می کردم. ضمن اینکه از پیشنهاد هایی که می شد اگر سه 
تــا را رد می کــردی، باید دو تای دیگــر را قبول می کردی، 

وگرنه از چرخه حرفه ای کنار گذاشته می شدی.«
در ایــن فیلم هــا جایی بــرای هنرنمایــی مفید وجود 
نداشــت اما در عوض او گاهی این شــانس را داشــت که 
در نقش اول ظاهر شــود. درعین حال این نکته را نیز باید 
در نظــر گرفت که او  گاهی در همین فیلم های نه چندان 
خــوب، خوب بــازی می کــرد: »قبــول دارم در خیلی از 
فیلم های عالــی، بازی نکردم ولی مــن در هر فیلمی که 

بازی می کردم، با تمام وجود کار می کردم.«
جز اینها او یکی از آن ســتاره های بدشانس سینمای ایران 
نیز بود؛ نســلی از هنرمنــدان که در دهه 1۳۵۰ شــروع به کار 
کردند و تا به شهرت رسیدند، ساختار سیاسی، تحولی عظیم 
کــرد و در این چرخــش روزگار، جای چندانی بــرای این گروه 
وجود نداشــت: »من شش، هفت سال در سینما بودم. داشتم 
دستگرمی، نقش های مکمل فرعی بازی می کردم. بعد که به  
مرتبه ایفای نقش های اول رسیدم، هنوز موقعیتی را پیدا 
نکرده بودم که بگویم چه سناریویی را می خواهم و چه 
کارگردانی خاصی، آرمانی و مطلوب است. تازه بعد از 
فیلم »جوجه فکلی« می توانستم تصمیم بگیرم، حالا 
در چه فیلمی بازی کنم و بــا چه کارگردانی کار بکنم 

که انقلاب شد.«

غربت و مهاجرت �
انقلاب که شــد، بهمن ۳۶ سال داشت. در آغاز امیدوار 
بود بار دیگر بتواند در ســینما حضور داشــته باشــد؛ شاید 
مشــابه همان امیدی کــه فردین، ناصر و ایــرج قادری هم 
داشــتند. این ســه نفر در »برزخی ها« بــازی کردند. بهمن 
مفید هم در »فریــاد مجاهد«، »منافــق« و »قدیس« بازی 
کرد. مدتــی هم به عنوان هنرپیشــه نمایش هــای مردمی 
در تئاتر ســنگلج، ســپس در لاله زار مشــغول به کار شد. با 
همه این تلاش ها، ســینمای انقلابی جایی برای او و سایر 
ستارگان سینمای قبل از انقلاب نداشت. برخی از بازیگران 
بــا پیشــینه تئاتری چون جمشــید مشــایخی، محمدرضا 
کشاورز، عزت الله انتظامی، علی نصیریان و داوود رشیدی 
موفق شدند در ایران بعد از انقلاب، همچنان به فعالیت های 
هنری خود ادامه دهند. بعضی چون ایرج قادری نیز با توبه 
از گذشته خود روزنی گشــودند، اما سرنوشت مفید چنین 
نبود. تنها راهــی که پیش روی او برای تــداوم فعالیت های 
هنری گشوده بود، راه غربت و مهاجرت بود. بدین ترتیب در 
سال 1۳۶۰ به آمریکا رفت: »گفتند ممنوع التصویرم. رفتم 
تئاتر بازی کردم. بعد یکی با کلت آمد و گفت؛ تئاتر تعطیل. 
من هم رفتم آمریکا!« در آمریکا به همراه مرتضی عقیلی که 
او نیز همچون بهمن مفید در ســینمای ایران نقش »کمک 
جاهــل« را خوب بازی می کــرد و فقــط در اواخر حکومت 
پهلوی توانســت در چند  فیلم نقش اصلی بازی کند، چند 
میان پرده، همچنین نمایش »ماه و پلنگ«، »شاپرک خانم« 
و نمایش هــای کودکانــه را روی صحنه بــرد. گاهی نیز در 

ویدئوکلیپ هایی از داریوش و ستار دیده شد. 

خاتمی، بازگشت به ایران و توفیق اجباری �
ســیدمحمد خاتمی که به ریاســت جمهوری رسید، هم 
ندای گفت وگوی تمدن ها را ســر داد، هم دعوت از ایرانیان 
غربت نشــین برای بازگشــت بــه ایــران را. بهمــن مفید از 
کســانی بود که این دعوت را باور کرد: »با میان پرده خوانی 
زندگــی می کردم که رئیــس دولت اصلاحــات گفت، همه 
ایرانی هــا می توانند تا دوهفته بعد برگردنــد ایران. من هم 
آمدم، پاســپورتم را ضبط کردند و نگذاشتند برگردم. بد هم 
نشــد! ماندم پیش مادرم!« ماند و امید بست به اینکه شاید 
دوباره بشــود در سینما و تئاتر بازی کند. این یک تیرش اما 
به ســنگ خورد. در دولت اصلاحات البته در فیلم »ســرود 
تولــد«، نقش کوتاهی بــازی کرد اما فیلم بــدون حضور او 
اکران شــد. تلاش هایش در دولت هــای بعدی نیز به جایی 
نرسید. مدتی به شبکه جم رفت اما دوباره به ایران بازگشت 
و این بــار دیگر حتی با وجود گذرنامه، میلی به ترک کشــور 

نداشت. 
تلاش های دوســتان قدیمی اش نیز برای حل مشکل، 
راه بــه جایی نبرد. وقتی درگذشــت، بهــزاد فراهانی که از 
شاگردان پدرش محســوب می شد، گفت: »سرطان بهمن 
مفید را نکشت، غصه او را کشت. آن ها که نگذاشتند بهمن 
مفید به کاری که عشق داشت بپردازد، باعث مرگ او شدند. 
همان طور که جلــوی کار ناصر ملک مطیعی و فردین را هم 
گرفتنــد.« او از تلاش های ناکامش در ایــن زمینه با وجود 
موافقــت علی جنتی و وزارت اطلاعــات دولت روحانی هم 
سخن گفت و با گلایه پرسید: »چه کار خلافی انجام داده؟ 
چــه صحنه ناجــوری بازی کــرده که بعد از این همه ســال 
از یادهــا نمی رود؟ او چــه کار کرده اســت؟ در تمام دوران 
زندگی اش یک  دفعه بغل دســت درباری ها دیده شده؟ تازه 
اگر دیده شــده بود هم نباید فرقی می کرد؛ چون خیلی ها 
هســتند که آن دوران مدام در دربار بودند و بعد از انقلاب، 
مشــکلی برایشــان پیش نیامد یــا با یــک معذرت خواهی 
برگشتند. این فرد که اصلًا از آن مشکلات هم نداشته است. 
بعد هم بهمن سال هاســت که دارد در ایران زندگی می کند 
و بایــد روزی اش برســد. خــدا روزی را داده، چــرا عده ای 

جلویش را گرفته اند؟«

سینما حرامش کرد �
با ایــن تفاســیر، پایانی تلخ رقــم خورد بــرای بازیگری 
کــه بهرام بیضایی به درســتی درباره اش نوشــت: »بهترین 
بازی های بهمن مفید در هیچ فیلمی ثبت نشــده. بهترین 
بازی هــای او در مجلس های خودمانی دوســتان بود که به 
ســادگی و خودجوش ســر می گرفت، بی کوششی گزاف و 
به روانــیِ آب! تکی و در بهترین اجــرای ممکن؛ یکّه  تاز در 
چندین نقش خودســاخته  بســیار متفــاوت. تکّه هایی که 
هنوز این به پایان نیامده، بعدی پشت سرش می آمد، پرشور 
و شــیرین!« حق با بیضایی بود زیرا »وعده ای را که ســینما 
با آن تکّه کوتاه )قیصر( به تماشــاگرانش بــرای آینده داد، 
هرگز به عمل در نیامد و پانگرفت«. آری، »ســینما حرامش 
کــرد و مهملات خودش را از زبــان او گفت و هنر درجازدن 
را در بهای دســتمزدی کم وبیش به او آموخت. افســوس بر 
آن اســتعداد در نقش صحنه یی داروغه  سلطانْ مار!« آنچه 
بیضایــی می گفت، البته شــاید در نظر بهمــن مفیدی که 
زمانــی در فیلــم »نفس بریده« در نقش نوازنــده ای نابینا و 
دوره گرد می گفت: »میگم دنیا چقد شلوغ شده آقا نبی، از 
دَم همه افتادن به جون هم. سر چی و سر کجا خدا عالمه. 
خیالشــونه که بعضیا را تــو زعفرون میخوابونــن. نه نوکرتم 
آخــر دنیا همه جامون تو یه پنجــه خاکه؛ چه حاکمش چه 
مفلســش« چندان محلی از اعراب نداشت. او شغل اش را 

بازیگری می دانست، تا دم مرگ و گویی به هرشکل.

سیدمحمد خاتمی که 
به ریاست جمهوری 

رسید، هم ندای 
گفت وگوی تمدن ها 

را سر داد، هم دعوت 
از ایرانیان غربت نشین 

برای بازگشت به 
ایران را. بهمن مفید 

از کسانی بود که این 
دعوت را باور کرد: 
»با میان پرده خوانی 

زندگی می کردم 
که رئیس دولت 

اصلاحات گفت، همه 
ایرانی ها می توانند تا 

دوهفته بعد برگردند 
ایران. من هم آمدم، 

پاسپورتم را ضبط 
کردند و نگذاشتند 

برگردم. بد هم نشد! 
ماندم پیش مادرم!« 
ماند و امید بست به 

اینکه شاید دوباره 
بشود در سینما و تئاتر 

بازی کند. این یک 
تیرش اما به سنگ 

خورد. در دولت 
اصلاحات البته در 

فیلم »سرود تولد«، 
نقش کوتاهی بازی 
کرد اما فیلم بدون 

حضور او اکران شد. 
تلاش هایش در 

دولت های بعدی نیز 
به جایی نرسید. مدتی 

به شبکه جم رفت 
اما دوباره به ایران 
بازگشت و این بار 

دیگر حتی با وجود 
گذرنامه، میلی به 

ترک کشور نداشت


